
 

 

 

 

 

اول با امامان معصوم )ع(   ۀطبق یۀقرابت صوف یچگونگ

 ی ثور انی سف  یپژوهنمونه: یثیو حد  یبا توجه به منابع رجال 

 مهدی منتظری

 حسین عباسی

 محمد بهزاد

 ده یچک
موجه   یتیارتباط با ائمه )ع( از او شخص  یاست که از طرف  هیصوف  یۀاول  خیاز جمله مشا  یثور   انیسف

ها  )ع( موجبات سوءتفاهم  تیب  خاص او با اهل  یهاو مواجهه  ری وجود تعاب  گریساخته و از طرف د
  ی اخانهکتاب  ی هاداده  لیو تحل  یفیشده است. پژوهش حاضر با روش توص   یگر ید  یهاو برداشت

  ان یسف  انیترابط م   تیفیو ک  زانیپرسش است که: م   نیبه ا  ییگو به دنبال پاسخ  ث،یو حد  یو منابع رجال
منابع    لیو تحل  ی که با بررس  ق،یتحق  نیحاصل از ا  ۀجیبا معصومان )ع( چگونه بوده است؟ نت   یثور 
  ، ی فکر   فاختلا  بودنیاست که علاوه بر قطع  نی حاصل شده، ا ثیتصوف و علم رجال و حد  خیتار 

  ۀ متعدد موجود در منابع موثق، مواجه   اتیبا معصومان )ع(، بنا بر روا  یثور   انیسف  یاسیو س  یاعتقاد
عصرش، با نگاه و اعتقاد  با امامان هم اش یو رفتار  یاس یس   یهااو با امامان معصوم )ع( و مخالفت

  ی اسلام  ۀانیم  قروندر    نکهی و با ا  ستیعصرش سازگار ن انسان کامل هم  تیقطب  ۀاهل تصوف دربار 
  ۀ طبق  یۀاز مشکات ائمه )ع( دانست، اما در صوف  یحداکثر   ۀدر استنار   یاستضعاف را مانع  توانیم
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 .هیصوف  خیامامان معصوم )ع(، مشا ،یثور  انیتصوف، سف ع،یتش  : ها کلیدواژه 

 مقدمه 
گاه حضرت حق است و مخلوقات بسته  وجود، عالم هستی، تجلی  ۀاز نظرگاه عرفان و نظام وحدت شخصی

جامع جمیع    «الله»  ۀجلال  ۀهی هستند. برابر این نگاه، کلمشان بازتاب و تجلی اسماء الاوجودی  ۀبه سع 
آییناسماء و صفات الا نیز  در واقع،    .(28:  1429عربی،  )ابن نمای این اسم است  تمام   ۀهی، و انسان کامل 

کند و از این بابت، عالم کبیری را در جسمی صغیر گرد  انسان کامل تمام مراتب عالم را در خود متجلی می
است.  می عالم هستی  مراتب  با  واقعی  قرابت  نشانگر  کامل،  انسان  مراتب وجودی  با  قرابت حقیقی  آورد. 

ها بودن به آن هی هستند که نزدیک های کامل انسانیت و مظهر تام اسماء و صفات الان )ع( نمونه امعصوم
 برای انسان کمال و برای پیروانشان حجت موجه و قاطع است.

نما. هر چه شیخ و مهتر آن طریقت به مظاهر  شوند قطبو مشایخ می  ،شود قطببا این نگاه، امام می 
تر باشند، انعکاس انوار حق و فیوضات  محیط بر مراتب دون عالم هستی، یعنی امامان معصوم )ع( نزدیک 

اتصال خرق  که  از همین منظر است  بود.  بیشتر خواهد  و اهل طریقت  بر مریدان  آنان  از مشکات    ۀ رسیده 
به    ۀخصوص طبق به   ،مشایخ پیدا می  ،ن )ع(اعصومماول صوفیه  ترابط، کند. هماهمیت  عصری، مواجهه، 

به نظر می تأیید یا مخدوش  تعامل و استناره مهم  ند حساسیت  ک رسد و واردشدن مطالبی که این قرابت را 
 انگیزد. موافق و مخالف را برمی
هی  شدت باطنی و معناگراست، امامان معصوم )ع( از برگزیدگان الاکه مذهبی به   ،مطابق با نظر تشیع

رو پیوند تاریخی و پیروی از  اند. از همینو از پیشوایان خاص جامعه )ساسة العباد( در امور دینی و دنیوی
ارزنده  ایشان، ملاک  سیرهٔ  و  ارزیابی گرایشگفتار  برای  در جریانای  اشخاص  اعتقادیِ  گوناگون  های  های 

ها، جریان اجتماعی تصوف است که در سدهٔ دوم هجری پیدا شد و  صدر اسلام است. یکی از همین گرایش
 روند.از مشایخ نخست آن به شمار می ( .ق. ه 161 توفای)م که افرادی همچون سفیان ثوری ؛ چنانکرد رشد 

زهد و دیانت او را بسیار    ،سنّت است که ایشان علم  سفیان ثوری از صوفیان مشهور و از محدثان اهل
اند. ارادت برخی به او تا حدی است که وی را تاج دین و دیانت،  اند و کرامات بسیاری از او نقل کردهستوده

 .(419:  1۳86)عطار،    اندشمع زهد و هدایت، امام عالم و امیرالمؤمنین حدیث خوانده و از او به بزرگی نام برده 
اش وجود دارد.  های گوناگونی درباره ها و تحلیل های پیچیده و مبهم تاریخ است که گزارش وی از شخصیت
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نظیر علم ظاهر و باطن در روزگار خود و از کاملان در ورع  برخی از منابع تاریخی، وی از عالمان بی  ۀبه گفت
 عطار، 1۳86: 19۳(.؛ 6/۳56 :تا)ابونعیم، بیو تقوا بوده است  
که سفیان ثوری در دوران امامت سه تن از امامان شیعه )امام باقر، امام صادق و امام کاظم  اینبا توجه به  

ای میان او و  و منابع تاریخی چه رابطه   هاآید که در گزارش ها به ذهن می زیسته است، این پرسش)ع(( می
اطهار )ع( به حساب آمده یا    ۀعصرش وجود داشته و آیا در شمار شیعیان، شاگردان و محبّان ائم امامان هم

ای صورت پذیرفته و آیا اساساً در میان  گو یا مکاتبه ومسیری متفاوت را پیموده است؟ آیا میان ایشان، گفت
منابع متقدم، شاهدی در تأیید یا نفی انتسابِ او به امامان معصوم )ع( وجود دارد؟ میزان پیروی او از امامان  

رجال به او چگونه بوده است؟ عالمان  ندگان صوفیه و غیرصوفیه و  ر بوده است؟ نگرش نویسدشیعه چه ق
مندی  و بهره   هابا بررسی گزارش در صدد است  ؟ این پژوهش  د روایات مرتبط با او چه میزان ارزش و اعتبار دار

 ند. ک آن را تحلیل راجع به و روایات  هدها پاسخ دحدیثی و رجالی، بدین پرسش ،از منابع متقدم تاریخی

 نسبت سفیان ثوری با تشیع و امامان شیعه از منظر علما و علم رجال  .1
هفتم به شمار    ۀسنت در طبق   از بزرگان و علمای اهل  ه.ق.(  161-97)سفیان بن سعید بن مسروق الثوری  

 (.11/169:  1408؛ مزی،  ۳15تا:  ندیم، بی؛ ابن142-141:  1415طبری،  ؛  ۳94:  1406،  عسقلانی  حجر)ابنآید  می
سنت    سنت برخوردار است، تا جایی که برخی از علمای اهل  از جایگاه و مقام بالایی نزد علمای اهل  وی

،  «ورع »،  «عابد»،  «ثقة»،  «حافظ» ،  «حجة»،  «فقیه» ،  «امام»همچون    تعابیریبرای توضیح شخصیتش از  
ابن1/141:  1۳58)طبری،  اند  و... استفاده کرده  «کثیرالحدیث»،  «امین»،  «ناسک » :  1406،  عسقلانی  حجر؛ 

با تعابیر بزرگی یاد می(.  ۳94 :  1417)خطیب بغدادی،  کند  خطیب بغدادی در کتاب تاریخ بغداد از ایشان 

سفیان ثوری   ۀسنت دربار  عبارات فراوانی از بزرگان اهل تهذیب الکمالدر کتاب  هم یوسف المزی  (.9/154
البته   (.169-11/164:  1408)مزی،    ستاهکند که نشان از احترام و مقام بالای سفیان ثوری نزد آن بیان می 

؛ تشکیک کردهر شخصیتی در توان ها میشود که حتی با یکی از آنعباراتی در کلامشان دیده می همگاهی 
، پس از تعریف و تمجید از جایگاه و منزلت سفیان ثوری از ریب التهذیب حجر در کتاب تقکه ابن چنان

 (.۳94: 1406، عسقلانی حجر)ابن آورد بودن سفیان ثوری سخن به میان میمدلّس
آن   ۀسنت بوده است؛ از جمل شواهد متعدد، سفیان ثوری از علمای اهل طبقبر آنچه بیان شد و نیز  بنا

 لال،خّ )است    کردهسنت را مدح    اهل   ۀگانها خلفای سه شواهد، روایات منقول از سفیان ثوری است که در آن
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نیز در کتاب  ابن  (.2/402:  1410 روایتی را از سفیان ثوری در ارجحیت و اولویت    صواعق المحرقةحجر 
به حضرت علی )ع( در به دست ، عسقلانی  حجر)ابنگرفتن خلافت نقل کرده است    ابوبکر و عمر نسبت 

حضرت علی )ع(   ۀگانهای سهگیری سفیان ثوری در مقابل جنگ آن، موضع  بر  علاوه   (.111و    1/44:  1417
:  1410  ل،)خلّا بودنش است  مذهبو مؤیدی بر سنی  دارد نشان از مخالفت ایشان با مشی و عمل حضرت    هم

سنت بودن   که اطمینان به اهل  ذکر کرده است به برخی روایات از سفیان ثوری    همالبته ذهبی    (؛1۳9و    1/1۳8
 تأمل است.درخور بر تفکرات ذهبی، این مطلب   بنا و (7/260: 1414)ذهبی، کند سفیان را دچار تزلزل می

بر تشیع سفیان ثوری از برخی نقل کرده است   )امین،  در مقابل این نظر، سید محسن امین مؤیداتی 

پس   اندگفتهاند و  به تشیع سفیان ثوری قبل از عزیمتش به بصره قائل شده   اً صراحت  همبرخی  (.  7/26۳: 1406
ایشان  همبرخی  (.1/142: 1۳58)طبری، از سفر به بصره و ملاقات با برخی اشخاص، از تشیع برگشته است 

شرح در کتاب    همالحدید  ابی. ابن( 25۳تا:  ندیم، بی)ابن دانند  های زیدیه می را دارای تفکرات شیعی با گرایش 
بیت )ع(   بلکه محبتی به اهل  ،مذهب نبوده است کند که سفیان ثوری زیدیعباراتی را نقل می   البلاغهنهج

در جایی    ،البته در همین کتاب(؛  6/۳71:  1404الحدید،  ابی )ابن  وده استب  هامیهای بنی داشته و مخالف با ظلم 
ولی طریحی ایشان را از نیروهای  (؛  15/274همان:  )کند  بودن سفیان ثوری بیان می لی بر زیدییدیگر، دلا

کند که سفیان ثوری یا از داند و از همین مطلب چنین استفاده میهشام و از شاهدان قتل زید بن علی می
یا آنکه از کسانی بوده که زید را تنها گذاشته و او را    ،قاتلان زید بوده یا در قتل زید با قاتلان همکاری داشته

 (.2۳8/ ۳: 1۳75)طریحی، یاری نکرده است 
ثوری به تشیع گرایش داشته است، شاید بتوان گفت یکی از اموری که سبب شد برخی گمان کنند سفیان  

- 7/41:  تا )ابونعیم، بی  ندگونه همکاری با خلفا و سلاطین را مذمت ک   شد هربود که سبب میاش  مشی زاهدانه 

تندی  رفت و به هنگام مواجهه با خلفای عباسی به قضاوت و... نمی   ،های حکومتیو زیر بار مسئولیت  (46
 .(10/228: 1417 ،)خطیب بغدادی  گفتها سخن میبا آن 

سنی ثوری هرچند  بودسفیان  دارد   چونولی    ، مذهب  وجود  متعددی  روایات  سند  در    نلمااع  نامش 
. برخی از علمای رجال، سفیان بن سعید ثوری و سفیان بن عیینه را  انداو را بررسی کردهرجالی شیعه نیز  

این در حالی است که اکثریت قریب   (،9/169  : 141۳؛ خویی،  ۳92:  1409)کشی،  دانند  شخصیت واحدی می
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شخصیت را  دو  این  رجال،  علمای  اتفاق  میبه  متفاوتی  کوچک های  با  که  مطلب  دانند  این  تحقیق،  ترین 
 (. 61-49و  26- ۳2/6: 14۳1؛ مامقانی،  5/429: 1422)استرآبادی،  شودمی وضوح تأیید به 

به ذکر نام سفیان  فقط  ه برخی از علمای رجال شیعه  یابیم ک درمیهای رجالی شیعه  با مراجعه به کتاب
هم در باب   ،حلی، نام سفیان ثوری راد وداو مانند ابن  همبرخی  (؛220: 1427)طوسی، اند ثوری بسنده کرده

ن و  او هم در باب مجروح(  172:  1۳8۳  حلی،داوود  ابن )اند  اند آوردهن و کسانی که تضعیف نشده اممدوح
داوود  ابن؛  228:  1۳81)حلی،  اند  ایشان داده   نبودنه حکم به شیع   اً برخی هم صراحت  (؛458:  همان)ن  مجهولا 

آید که به دلیل وجود  چنین به دست می  معجم رجال الحدیثاز ظاهر عبارات خویی در  (.  458: 1۳8۳حلی،  
شمول شهادت علی بن   ۀتوان به واسطسفیان ثوری در اسناد برخی روایات کتاب تفسیر علی بن ابراهیم، می

به وثاقت افراد موجود در اسناد کتابش   به وثاقت سفیان ثوری قائل شد    1( 1/4:  1404)قمی،  ابراهیم نسبت 
از این توثیق عام علی بن ابراهیم، تشیع مشایخ و    معجم رجال الحدیثخویی در  (.  9/166:  141۳)خویی،  

نیز استفاده کرده است    هایدیدگاهالبته خویی در اواخر عمرش از برخی    (؛1/49همان:  )رجال در سند را 
 کامل الزیاراتوات موجود در اسناد کتاب  وثاقت تمامی ر    ۀمانند نظری   ،عدول کرده است   دیدگاهمشابه همین  

 قولویه که در اواخر عمرش از این نظریه برگشته است.ابن
گونه پاسخ داد که شهادت شهادت علی بن ابراهیم و توثیق عامش این بارۀ ایشان در ۀشاید بتوان به نظری 

به وثاقت سفیان ثوری با قطع و یقین حسی نبوده است؛ چراکه فاصله میان زمان حیات    راجععلی بن ابراهیم  
به وثاقت افراد در اسناد روایات کتابش    راجععلی بن ابراهیم جدای از شهادتش    ،آن دو فراوان است. همچنین

کند و حتی معلوم هم شود، هیچ دلیلی برای وثاقت این شخصیت ذکر نمیمی  همکه شامل سفیان ثوری  
ابراهیم در توثیقش، هم بن  بوده باشد؛ چراکه شاید ر    ۀنیست که مراد و منظور علی  وات در اسناد روایات 

وات در اسناد که در این صورت، این توثیق شامل نه تمامی ر  واسطه بوده،  منظور او از توثیقش، مشایخ بی
سنت، ایشان را از بزرگان   شود. از طرف دیگر، علمای رجال اهلنمی  ،وات باواسطه، از جمله سفیان ثوریر  

  حجر ؛ ابن1/141:  1۳58)طبری،  اند  دانسته شخصیتی والا    را و او    (۳94:  1406،  عسقلانی  حجر)ابن خود شمرده  

 
الناس   یو فرض عل ،والفرائض والسنن، نیام والقوانکالقرآن من الأح  ین للناس ما فیبیأن  (ص )ه ینب یففرض الله عز و جل عل. 1

خنا  ینا و رواه مشایإل   ی نتهیرون و مخبرون بما  کو نحن ذا   ،هک تر   ی عذر فی سع أحدا جهله و لا  ی لا    ی ه حتیوالعمل بما ف   ،می التفقه والتعل
و فرض    ،یو تعال   کتبارن وصفهم الله  ی و هم الذ  ،قبل عمل إلا بهمیتهم و لا  یو أوجب ولا،  ن فرض الله طاعتهمیو ثقاتنا عن الذ

 . منهمسؤالهم والأخذ 
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بغدادی،  ۳94:  1406،  عسقلانی خطیب  مزی،  9/154:  1417؛  علمای   همچنین،  .(169-164/ 11:  1408؛ 
 ها اشاره شد. اند که به برخی از آنمتعددی از شیعه نیز این مطلب را تأیید کرده

رود، شهادتش قابلیت اعتبار دارد؛ ولی این  علی بن ابراهیم، از آن نظر که شخصیت موثقی به شمار می 
 ۀتواند معتبر باشد که شهادت یا دلیلی برخلاف آن نباشد. حال اگر شهادت دیگر، به ادل شهادت تا زمانی می

  هم که برخی از علمای رجال  شهادت علی بن ابراهیم کنار گذاشته خواهد شد، چناناً  متقن مستند باشد قطع 
سفیان   نبودنوثقمو در نتیجه    نبودنید، شیعش ها اشاره  که در این مقاله به بسیاری از آن  یفراوان و متقن  ۀبا ادل 

 (.4/89: 1414؛ نمازی شاهرودی، 26-۳2/6: 14۳1)مامقانی، اند ثوری را ثابت کرده

توان به گرایش سفیان ثوری به تشیع قائل شد، بلکه گرایش وی به  از مجموع مطالبی که بیان شد، نمی 
جایی برای    هم باره   سنت و شیعه در این  صریح علمای اهل  هایدیدگاهتر است و  سنت نزدیک   تفکرات اهل

توان بر  شیعی را نیز می های  گذارد. بر همین اساس، همراهی او با برخی تفکرات و جریانتردید باقی نمی 
شیعیان   ۀ بیت )ع( دانست، نه آنکه او را در زمر  مور خاص یا از باب محبّت به اهل اهمسویی تفکراتش در آن  

، با آنکه  همعصر امامان معصوم )ع(  سنت هم  متعددی از علمای اهل  هاینه مونکه  چنان حساب آورد؛    به
اهلمخالفت و...  سیاسی  تفکرات  با  واضحی  داشتند   های  )ع(  آن    ،بیت  به  ارادت  و  ابراز محبت  ولی در 

 کردند. بزرگواران کوتاهی نمی 

 نسبت سفیان با تشیع و امامان شیعه از منظر احادیث و روایات .2
با تکیه بر منابع موجود حدیثی، چیزی که نشان از اثبات قطعی گرایش و اعتقاد سفیان ثوری به تشیع و امامان  

خصوص  ن )ع( و بهاوآمد او نزد معصوممگر برخی روایات که نشان از رفت  شد،ن  یافت  معصوم )ع( باشد
بابویه،  )ابن ن )ع( خطاب به ایشان  اهای اخلاقی و رفتاری معصومامام صادق )ع( است و نیز برخی توصیه

مسلمانان، اعم از شیعه    در مواجهه بابیت )ع(    اهل  ۀ که این رفتار و شیو  (2/156:  1۳81؛ اربلی،  ۳86:  140۳
  همها  فراوانی از آن های  نه مون بر کسی پوشیده نیست و  و  و سنی و حتی غیرمسلمانان، مرسوم و معمول بوده  

توان برخی از ارتباطات معمولی و حتی گاهی  نمی  ،ده است. همچنینشدر احادیث و روایات متعدد منعکس  
میان بزرگان و علمای    رفتاربودن این منش و  دلیل متداول بیت )ع( را نیز به    های سفیان ثوری به اهلابراز ارادت

علاوه بر اینکه از برخی روایات    زیرابه امامان معصوم )ع(، دلیلی بر تشیع سفیان دانست؛  راجع  سنت    اهل
حتّی مخالفتش با  بعضاً  توان  سفیان ثوری بهره جست، می  نبودنهکم به عنوان مؤیدی بر شیع توان دستمی
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زمینه    در اینموجود    روایاتکنیم.  اشاره می ها  بیت )ع( را نیز به دست آورد که در ادامه به برخی از آن  اهل
 :قسم استچند 

 روایات مربوط به اعتراض سفیان ثوری به نوع پوشش معصوم )ع( .1
 اعتراض سفیان ثوری به رفتار معصوم )ع( ۀروایات دربار .2
 به ولایت امیرالمؤمنین علی )ع(  راجع مواضع سفیان ثوری  .۳
 معصوم )ع(از جانب عملکرد سفیان ثوری  شدنمذمت .4

 روایات مربوط به اعتراض سفیان ثوری به نوع پوشش معصوم )ع(. 1. 2
ولی در مجموع    ،نداعبارت متفاوتاز لحاظ  در این باره چهار روایت در منابع روایی وجود دارد که هرچند  

یکسانی   محتوای  و  ثوری   ند.دارمفهوم  سفیان  که  آید  دست  به  چنین  روایات  این  عبارات  ظاهر  از  شاید 
کشف حقیقت و نیز وجود تفاوت میان پوشش امام صادق )ع( با اجدادش، امام )ع( را    رای و ب  گرانه پرسش

تر به عبارات وارد  ولی توجه دقیق   ،کندجو میوخطاب قرار داده دلیل پوشیدن لباس فاخر را از ایشان جست
دارد که لسان سفیان ثوری در این روایات، لسان طعنه شده در برخی از این روایات، پرده از این مطلب برمی 

 پرسشیپوشیدن امام )ع( چنین  شکال به شیوه و روش لباس واردکردن ایراد و ابرای    وی و سرزنش است و  
 د. شوروایات بررسی می سنجی این مدعا، ادله و مؤیدات موجود در این به منظور صحت  .کرده استمطرح 

که امام صادق )ع( در  شد وارد شده است: »سفیان ثوری وارد مجلسی   کافی که در کتاب  روایتی .الف 
مرغ نازک داخلی تخم   ۀمرغ یا پوستتخم  ۀامام )ع( لباس سفیدی همانند سفیدکه    دیدآن حضور داشت و  

)کلینی،  پس خطاب به امام صادق )ع( گفت: این لباس، لباس شایسته و مناسب تو نیست!«    .پوشیده است

شود، بلکه سفیان ثوری با لسان توبیخی یا شاید طعنه و  از این عبارات، سؤال فهمیده نمی   1. (5/65:  1407
برای عملش می توضیحی  ایشان  از  و  امام )ع( است  قراردادن  به عبارت    .خواهدسرزنش در حال خطاب 

بر اساس همین تلقی اشتباه و  .د شمر داند و آن را اشتباه میعمل و نوع پوشش امام )ع( را صحیح نمی   ،دیگر

 
سْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: دَخَلَ  یبْن  إِبْرَاهِ  یّ . عَلِ 1 ونَ بْنِ م  فْ مَ عَنْ هَار  وْرِ  ان  یَ س  هِ    ی أَبِ   ی  عَلَ   یالثَّ ضٍ  یْ ابَ بِ یَ هِ ثِ یْ عَلَ   ی  فَرَأَ   ( ع)عَبْدِ اللَّ
هَا غِرْقِئ  کَ  بَاسَ لَ  ضِ یْ الْبَ أَنَّ ی وَ عِ مَااسْمَعْ فَقَالَ لَه   کَ سَ مِنْ لِبَاسِ یْ فَقَالَ لَه  إِنَّ هَذَا اللِّ ول   مِنِّ ه  خَ  کَ لَ   أَق   إِنْ أَنْتَ   وَ آجِلاً عَاجِلاً  کَ رٌ لَ یْ فَإِنَّ

تْ عَلَ  ی  عَلَ  مِتَّ  ةِ وَالْحَقِّ وَ لَمْ تَم  نَّ خْبِر   ی  السُّ هِ أَنَّ  کَ بِدْعَةٍ أ  ولَ اللَّ قْفِرٍ  یانَ فِ کَ  (ص )رَس  نْ  جَدْبٍ زَمَانٍ م  ا إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّ ا فَأَحَقُّ أَهْلِهَا  یَ فَأَمَّ
وهَا لَا   سْلِم  وهَا وَ م  نَافِق  وهَا لَا م  ؤْمِن  هَا وَ م  ار  جَّ هَا لَا ف  هَا فَمَا أَنْ ک  بِهَا أَبْرَار  ار   . یثَوْرِ ا یَ رْتَ کَ فَّ
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این روایت نیز   ۀپندارد. در ادامو اشتباه میداند  میاشکال    در معرض قطع و یقین به آن، عملکرد امام )ع( را  
پس چه انکار و اعتراضی )به من( داری ای ثوری؟(   ؛ا ثَوْرِیرْتَ یَ گونه )»فَمَا أَنْکَ امام )ع( با تلنگری توبیخ 

 د این تلقی اشتباه ایجادشده در ذهن سفیان ثوری را از بین ببرد و پاسخش را بدهد.وش ک می
روایت نیز عبارات اعتراضی و احتجاجاتی که از جانب مریدان و   ۀدر ادام  ، روایت  عبارت افزون بر این دو 

طرفداران سفیان در آن مجلس، در دفاع از سفیان ثوری و در حضورش، خطاب به امام صادق )ع( صادر شده و  
ای باشد بر اینکه خطاب سفیان ثوری به امام صادق )ع( در  تواند مؤید و قرینه نیز پاسخ امام )ع( به ایشان می 

 1. ( همان ) با چاشنی طعنه یا حتی توبیخ و اعتراض بوده است    پرسش بلکه    ،  صِرف نبودهپرسشِ این روایت،  
علاوه بر برخی ادله و مؤیداتی که در  آن  در  که    2( 6/442همان:  )  کافی در کتاب    دیگری  روایت  .ب

سفیان ثوری از    پرسشو    رفتاربودن  تواند بر توبیخی که بهتر می  هستد، برخی از عبارات  ش روایت الف بیان  
ح و با صراحت تمام، سفیان ثوری در مواجهه با  ووضامام صادق )ع( دلالت کند؛ چراکه در این روایت به 

« استفاده کرده که به معنای توبیخ   ۀ امام )ع( از واژ ه  خَنَّ وَبِّ
 
روایت، سفیان    ۀ در ادام  ،دن است. همچنینکر»لَأ

حضرت رسول )ص( و نیز حضرت علی   ۀ ثوری به منظور تأیید کلام و ایرادش به نوع پوشش امام )ع(، به سیر
 دهد. کند و به زعم خودش، امام )ع( را در تنگنا قرار می)ع( و دیگر اجدادش استناد می

 
نْ  1 قَوْمٌ مِمَّ فَأَتَاه   هْدَ وَ  ی  . »قَالَ  الزُّ ونَ  أَنْ  یَ ظْهِر  اسَ  النَّ ونَ  مْ عَلَ ک  یَ دْع  مَعَه  وا  ذِ   یون  الَّ مْ عَلَ   یمِثْلِ  إِنَّ صَاحِبَنَا  یْ ه  لَه   وا  فَقَال  فِ  قَشُّ التَّ هِ مِنَ 

جَجَ   کَ لَامِ کَ حَصِرَ عَنْ  وا ح  مْ فَهَات  ه  فَقَالَ لَه  جَج  رْه  ح  جَجَنَا مِنْ ک  وَ لَمْ تَحْض  وا لَه  إِنَّ ح  هَا أَحَقُّ  کِ مْ فَقَال  وا بِهَا فَإِنَّ مْ فَأَدْل  هِ فَقَالَ لَه  تَابِ اللَّ
وا   فَقَال  بِهِ  مِلَ  ع  وَ  بِعَ  اتُّ تَبَارَ یَ مَا  ه   اللَّ ول   تَعَالَ   کَ ق  بِ   یوَ  النَّ أَصْحَابِ  مِنْ  قَوْمٍ  عَنْ  خْبِراً  ونَ  ی  وَ  (،  ص)  یّ م  سِهِمْ   ی  عَلَ ؤْثِر  لَوْ    أَنْف  بِهِمْ  کَ وَ  انَ 

حَّ ی  اصَةٌ وَ مَنْ خَصَ  ولئِ  نَفْسِهِ وقَ ش  م   کَ فَأ  ونَ ه  فْلِح  مْ وَ قَالَ فِ  الْم  عَ ی  مَوْضِعٍ آخَرَ وَ  یفَمَدَحَ فِعْلَه  ونَ الطَّ هِ  ی  عَلَ امَ طْعِم  بِّ ماً  یتِ یَ ناً وَ یکِ مِسْ  ح 
أَسِ  فَنَحْن  نَ ی وَ  رَأَ   یتَفِ کْ راً  ا  إِنَّ لَسَاءِ  الْج  لٌ مِنَ  فَقَالَ رَج  ونَ فِ ک  نَایْ بِهَذَا  تَزْهَد  طْعِمَةِ الطَّ   یمْ 

َ
ذَلِ یِّ الْأ مَعَ  وجِ مِنْ   کَ بَةِ وَ  ر  اسَ بِالْخ  النَّ ونَ  ر  تَأْم 

هِ    یأَمْوَالِهِمْ حَتَّ  و عَبْدِ اللَّ أَب  مْ مِنْهَا فَقَالَ  أَنْت  وا  ع  وا عَنْ   ( ع)تَمَتَّ ونِ ک  دَع  أَخْبِر  ونَ بِهِ  لَ یُّ أَ   یمْ مَا لَا تَنْتَفِع  أَ  فَر   رْآنِ مِنْ  ک  هَا النَّ مْ عِلْمٌ بِنَاسِخِ الْق 
حْ  وخِهِ وَ م  ذِ کَ مَنْس  تَشَابِهِهِ الَّ ةِ«. کَ مَنْ هَلَ  کَ مِثْلِهِ ضَلَّ مَنْ ضَلَّ وَ هَلَ  یفِ  یمِهِ مِنْ م  مَّ

 
 مِنْ هَذِهِ الْأ

نْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِ   یّ . »عَلِ 2 دِ بْنِ ب  حَمَّ دِ بْنِ عَلِ   یبْن  م  حَمَّ هِ عَنْ م  فْ رَفَعَه  قَالَ: مَرَّ    ی عَبْدِ اللَّ وْرِ  ان  یس  أَبَا   ی  الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَرَأَ  یفِ   یالثَّ
هِ   هِ لآَتِ یرَة  الْقِ ی ثِ کَ ابٌ  یَ هِ ثِ یْ وَ عَلَ   (ع)عَبْدِ اللَّ ه  فَدَنَا مِنْه  فَقَالَ  یَ مَةِ حِسَانٌ فَقَالَ وَاللَّ خَنَّ وَبِّ

 
ه  وَ لَأ هِ  یَ نَّ ول  اللَّ هِ مَا لَبِسَ رَس  ولِ اللَّ   (ص)ا ابْنَ رَس 

بَاسِ وَ لَا عَلِ  هِ    کَ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ آبَائِ   (ع)  یمِثْلَ هَذَا اللِّ و عَبْدِ اللَّ هِ کَ  (ع)فَقَالَ لَه  أَب  ول  اللَّ قْتِرٍ وَ   یفِ   (ص) انَ رَس  ذ  لِقَتْرِهِ  یَ انَ  کَ زَمَانِ قَتْرٍ م  أْخ 
نْ  هَایأَرْخَتْ عَزَالِ   کَ ا بَعْدَ ذَلِ یَ وَاقْتِدَارِهِ وَ إِنَّ الدُّ ه  غَ   هَا فَأَحَقُّ أَهْلِهَا بِهَا أَبْرَار  مَا   یثَوْرِ ا  یَ   یرَ أَنِّ یْ ... وَ نَحْن  أَحَقُّ مَنْ أَخَذَ مِنْهَا مَا أَعْطَاه  اللَّ

مَّ اجْتَذَبَ    یَّ عَلَ   ی  تَرَ  اسِ ث  ه  لِلنَّ أَلْبَس  مَا  إِنَّ فْ یَ مِنْ ثَوْبٍ  إِلَ یَ دَ س  هَا  عْلَ یْ انَ فَجَرَّ
َ
الْأ وْبَ  مَّ رَفَعَ الثَّ باً تَحْتَ ذَلِ   ی  هِ ث  جِلْدِهِ   ی  عَلَ   کَ وَ أَخْرَجَ ثَوْ

ه  لِنَفْسِ یغَلِ  باً عَلَ یْ وَ مَا رَأَ  یظاً فَقَالَ هَذَا أَلْبَس  مَّ جَذَبَ ثَوْ اسِ ث  فْ  ی  تَه  لِلنَّ نٌ فَقَالَ لَبِسْتَ هَذَا  یِّ ثَوْبٌ لَ  کَ ظٌ خَشِنٌ وَ دَاخِل  ذَلِ یانَ أَعْلَاه  غَلِ یَ س 
عْلَ 

َ
اسِ وَ لَبِسْتَ هَذَا لِنَفْسِ  ی  الْأ هَا«.  کَ لِلنَّ رُّ  تَس 
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)ع(   امام  پاسخ  همالبته  از  سیرپس  با  پوشش  نوع  تفاوت  دلیل  بیان  و  عباراتی   ۀ گویی  با  اجدادش، 
نوع  در  گونه،  توبیخ سفیان  تاین  استفاد  راجعفکر  ممنوعیت  مؤمن  انسان  ۀبه  خداوند  نعمت از  های  های 

دهد که لباسی زند و لباس زیرینش را به او نشان می و در ادامه لباس بالایی خودش را کنار می   کندتشکیک می
ام این لباس ضخیم و خشن را برای خودم و نفسم پوشیده »فرماید:  خشن و ضخیم بود و خطاب به سفیان می

که را،  ثوری    . سپس امام )ع( لباس بالایی سفیان«بینند)تا نَفسم به راحتی عادت نکند( ولی مردم آن را نمی
لباس نرم و راحتی پوشیده بود و خطاب به سفیان فرمود:    ش رکنار زد که در زی   ،لباس ضخیم و خشنی بود

ای و آن لباس زیرین را برای راحتی و شادمانی  این لباس بالایی و خشن را برای حرف و خوشایند مردم پوشیده»
نشان از آن دارد که امام )ع(    ،بنا بر ظاهر روایت  ،امام )ع( با سفیان ثوری  ۀ نوع مواجه   .«ایخودت پوشیده 

  هم که در خود متن روایت  ؛ چناناست  سفیان ثوری انجام داده  ۀبرداری از نیت ریاکاران این کار را برای پرده 
و   نظر  جلب  برای  تو  پوشش  نوع  این  که  است  شده  اشاره  بدان  ثوری،  سفیان  به  خطاب  )ع(،  امام  قول  از 

 دادن به مردم است. نشان 
عبارات    ،گیریشاید بتوان با تکلّف و سخت که   1( ۳9۳: 1409)کشی،   کشی  رجال در کتاب    یروایت  . ج

ابتدایی این  ساده دانست؛ ولی همان   یسفیان ثوری در این روایت را فراتر از پرسش گونه که در توضیحات 
منظور کشف حقیقت و    بخش بدان اشاره شد، ظاهر روایت این است که سفیان ثوری با لسان پرسشی و به

و دلیل پوشیدن لباس فاخر   ،نیز وجود تفاوت میان پوشش امام )ع( با اجدادش، امام )ع( را خطاب قرار داده
 شود. کند و چیزی بیش از این، از ظاهر روایت فهمیده نمیجو می ورا از ایشان جست 

نیز پس از   2( 2/155:  1۳85،  مغربی  حیون)ابن   دعائم الإسلام در کتاب  شده  نقل   ، در روایت چهارم   .د
د، امام )ع( قبل از پاسخ به کنمیاشاره آنکه سفیان ثوری به تفاوت نوع پوشش امام )ع( با حضرت علی )ع( 

 
ثَنِ 1 ودٍ، قَالَ حَدَّ د  بْن  مَسْع  حَمَّ سَ  ی. »م  ثَنِ یکِ ن  بْن  إِشْ یْ الْح  سَ  الْحَسَن   یبَ، قَالَ حَدَّ حْمَنِ عَنْ ی  ، عَنْ ینِ الْمَرْوَزِ یْ بْن  الْح  سَ بْنِ عَبْدِ الرَّ ون 

مَرَ، قَالَ، سَمِعْت  بَعْضَ أَصْحَابِ أَبِ  هِ )ع(    یأَحْمَدَ بْنِ ع  ث  ی  عَبْدِ اللَّ فْ حَدِّ وْرِ یَ : أَنَّ س  هِ )ع( وَ عَلَ   یأَبِ   ی  دَخَلَ عَلَ   یانَ الثَّ ابٌ  یَ هِ ثِ یْ عَبْدِ اللَّ
هِ إِنَّ آبَاءَ یَ ادٌ، فَقَالَ  یَ جِ  وا  ک  یَ لَمْ    کَ ا أَبَا عَبْدِ اللَّ ونَ مِثْلَ هَذِهِ الثِّ یَ ون  وا فِ کَ   )ع(  یابِ! فَقَالَ إِنَّ آبَائِ یَ لْبَس  قْتِرٍ، وَ هَذَا زَمَانٌ قَدْ   یان  قْفِرٍ م  زَمَانٍ م 

نْ  مْ«.ی ا عَزَالِ یَ أَرْخَتِ الدُّ ه   هَا، فَأَحَقُّ أَهْلِهَا بِهَا أَبْرَار 

فْ أَنَّ    ( ع). »وَ عَنْه   2 وْرِ   انَ یَ س  نَا عَنْ عَلِ یَ عَةً فَقَالَ  ی اباً رَفِ یَ هِ ثِ یْ عَلَ   یهِ فَرَأَ یْ دَخَلَ عَلَ   یالثَّ ث  حَدِّ هِ أَنْتَ ت  ولِ اللَّ ه     ( ع)  ی  ا ابْنَ رَس  لْبَس   یَ انَ  کَ أَنَّ
أَنْتَ تَلْبَس     سَ یالْکرَابِ ابِ وَ  یَ الْخَشِنَ مِنَ الثِّ  وهِ وَ  فْ یَ   کَ حَ یْ فَقَالَ وَ   یوَالْمَرْوِ   یالْق  إِنَّ عَلِ یَ ا س  هَ قَدْ  یزَمَنِ ضِ   یانَ فِ کَ   (ع)اً  یّ ان   إِنَّ اللَّ قٍ وَ 

عَ عَلَ  ه  عَلَ یَ نَا وَ یْ وَسَّ عَ اللَّ  هِ«. یْ عَلَ  کَ أَثَر  ذَلِ  ی  رَ یَ هِ أَنْ یْ سْتَحَبُّ لِمَنْ وَسَّ
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یْ  فْیَ یَ   حَکَ او از عبارت »وَ « استفاده میا س  معمولًا    « حَکَ وَیْ »  ۀ واژ  .رودکند که عبارتی توبیخی به شمار میان 
کار می به  که قرار گرفته  خطابکه    یرود که شخصدر جایی  بیان کرده  را  یا کلامی  داده  انجام  را  ، عملی 

در این روایت نیز همانند روایت   ،بر همین اساس .آن واژه، اشتباه و باطل بوده است ۀکم در نظر گوینددست
برداشت کرد که    یگیری و تکلّف، از کلام سفیان ثوری چیزی بیش از پرسشقبل، شاید نتوان بدون سخت

 . است کشف حقیقت صادر شده رایب
از فضای حاکم بر این دسته از روایات و نیز به استناد برخی از عبارات موجود در این روایات    ،حال  هر  به

برخی تفکراتش با امام صادق )ع( مخالفت داشته،    دلیل  توان این مطلب را استفاده کرد که سفیان ثوری به می
بلکه این اختلاف از جانب سفیان ثوری به صورت عملی و    ،در اعتقاد و فکرش بوده  صرفاً نه مخالفتی که  

کوشیده  در بر داشته و حتی را به رفتار و عملکرد امام صادق )ع( وی    و اعتراض شدهزبانی نیز اعلان و اظهار 
  امام )ع( نیز سفیان را به است  گویی در تنگنا قرار دهد و همین سبب شده  امام )ع( را به هنگام پاسخ  است
 د. کناعتقاد به این تفکرات اشتباه توبیخ  دلیل

که وثاقتش محل تضارب آرا   ،به دلیل وجود مسعدة بن صدقه در سند روایت  کافیدر روایت اول کتاب  
 1( ۳/212:  14۳1؛ مامقانی،  ۳44:  1۳8۳حلی،  داوود  ابن؛  260:  1۳81؛ حلی،  146:  1427)طوسی،  و بحث است  

در سند روایت    2( 4۳8و    415:  1407)نجاشی،  و نیز بعیدبودن ملاقات هارون بن مسلم و مسعدة بن صدقة  
توان این مشکل را با نقل هارون بن مسلم از کتاب مسعدة بن صدقة حل  ند میچ ؛ هراستخدشه    معرض 

بیت    از اهل   کافی بودن صدور روایات موجود در کتاب  به قطعی  راجع ، بر اساس شهادت کلینی  همچنین  .کرد 
به دلیل وجود شخصیتی به نام محمد    هم   کافیتوان از این روایت بهره جست. روایت دوم کتاب  )ع( نیز می

علی شخصیت  ،بن  از  که  ابوسمینة  به  تضعیفمعروف  رجالی  های  کتب  در  :  14۳1)مامقانی،    استشده 

آنچه در روایت    طبق  ،البته  باشد.اشکال  در معرض  از نظر سندی  بسا  چه بودن روایت  و نیز مرفوعه   (۳/151
از    کافیبودن صدور روایات موجود در کتاب  به قطعی  راجعیعنی بر اساس شهادت کلینی    ،قبل نیز بیان شد

 
ایشان را به همین دلیل تضعیف    همد حلی  وداوابن  .اند بودن ایشان اشاره کردهبه بتری یا عامی  فقط. شیخ طوسی و علامه حلی  1

 . تشکیک کرده استن به ضعف قائلا ۀادل در و  شدهل متعدد به وثاقت ایشان قائل ی به دلا اً ولی مامقانی صراحت ،کرده

ولی هارون بن مسلم از اصحاب امامان هادی و حسن عسکری    ،را درک کرده است  )ع(. زیرا مسعدة بن صدقة تا زمان امام کاظم  2
 شود. محسوب می (ع)



   ي آمل یاز منظر عبدالله جواد يدر ادراکات انسان ينقش شهوت عمل يبررس
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می  اهل )ع(  روایت  بیت  این  از  وجود    همتوان  دلیل  به  نیز  کشی  رجال  کتاب  روایت  سند  کرد.  استفاده 
و نیز به دلیل ارسال روایت    ،الحال استکه شخصیتی مجهول  ،شخصیتی به نام حسن بن حسین المروزی

نیز   ،نقل شده  دعائم الإسلامکه در کتاب    ،سند روایت چهارم   ،خدشه قرار گیرد. همچنیندر معرض  تواند  می
 اشکال قرار گیرد.  در معرض تواند به دلیل نداشتن سند و ارسال آن می 

توان البته می  .د دارشکالاتی  ا ، از نظر سندی  شداستناد    به آندر این بخش  که    یبر آنچه بیان شد، روایات  بنا
ولی شاید بتوان بدون حل این اشکالات    ،کرد مطرح  هایی  حل رفت از برخی از این اشکالات، راهبرای برون 

به این صورت که به دلیل تعدد نقل این واقعه )اعتراض سفیان ثوری به امام    ؛از این روایات بهره گرفت  هم
موجود در    ۀافراد متعدد در سه سند مختلف، علاوه بر روایت مرسل  ۀواسط  به نوع پوشش( به   راجعصادق )ع(  

رسد؛ یعنی بعید است که این افراد مختلف  ، تواطأ بر کذب در این مطلب بعید به نظر میدعائم الاسلامکتاب  
غیرواقعی و کذب را نقل کنند؛ بر همین   ۀدر سه سند متفاوت با یکدیگر همدستی کرده باشند تا این واقع 

توان به مطالب  رو میاین  از  .رسدبودن اصل وقوع این رویداد اگر محال نباشد بعید به نظر می کذب  ،اساس
امام )ع(   ۀگون ه امام )ع( و نیز پاسخ توبیخ که همان اعتراض سفیان ثوری ب   ،شده در این روایاتمشترک بیان 

 استناد کرد و از آن بهره جست. ،به سفیان ثوری است
گونه اختلاف فکری سفیان ثوری و امام )ع( در موضوع پوشش کاملًا مشهود است و این بر این اساس، 

با امام )ع( که با چاشنی طعنه و توبیخ و در منگنه قراردادن امام )ع( همراه است، از کسی که    رفتاراعتراض و  
ا را بر اساس شریعت، عقلانیت و حقیقت بداند، بعید به  هو عملکرد آن  بشمرد ن )ع(  امعصوم  ۀخود را شیع 

می  مرسوم نظر  و  معمول  بر  علاوه  البته  پرسشرسد؛  از  بودن  مختلف  موضوعات  در  شیعیان  متعدد  های 
ن )ع( در برخی امور حکومتی و... نیز امعصومدیدگاه  مخالف با    هایدیدگاهن )ع(، ابراز سلایق و  امعصوم

است بوده  متداول  ایشان  نزدیک  اصحاب  شد  طورهمانولی    ،میان  اشاره  و   اگر  ،که  معصوم  از  سؤالات 
 دور است.گونه و با اوصافی از این قبیل باشد، از روح تشیع به آمیز، توبیخاعتراضات به او طعنه 

 به عملکرد معصوم )ع(  راجع سؤال و اعتراض سفیان ثوری  ۀروایات دربار . 2 .2
 : از جمله ،چند روایت وجود دارد  باره در این 
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ن سفیان ثوری از امام صادق )ع( آ در  که    1(405- 404/ 4:  1407)کلینی،  روایتی در کتاب کافی    . الف 
د و پس از دریافت پاسخ پرس هنگام طواف کعبه می   استلام حجرالاسود به نحوۀ عملکرد پیامبر )ص( در   ۀ دربار 

کند و  باره به آن اعتراض می   خود از حضرت و با دیدن تفاوت عملکرد امام صادق )ع( با پیامبر )ص( در این 
و    صرفاً پرسش ظاهر این روایت    فرمایند. دلیلش را بیان می   هم شود که حضرت  دلیلش را از حضرت جویا می 

 .رسد نظر نمی است که میان سفیان ثوری و امام صادق )ع( رد و بدل شده و چیزی بیش از آن به  پاسخی  
در    . ب  از علما )عده   الاصول ستة عشر روایتی  با عبارت  آن  در  که    2( 295- 294:  1۳6۳  ، ای  ثوری  سفیان 

»بَلَغَنِی« و تکرار استفاده از آن، در مخاطب قراردادن امام صادق )ع( که از ظاهرش شاید بتوان سؤال از موضع بالا  
یا اعتراض و اشکال به امام صادق )ع( را به دست آورد، دلیل اختلاف در عملکرد حضرت )ع( با پیامبر )ص( در  

 فرماید. دلیل این اختلاف ظاهری را برای سفیان بیان می   هم شود و امام )ع(  برخی از اعمال حج را جویا می 
ولی باید گفت استفاده    ،کشف حقیقت بوده است  صرفاً   هاپرسششاید کسی بگوید منظور سفیان از این  

کند  این مطلب را در ذهن ایجاد می   هاپرسشاست( در ابتدای    «به من رسیده»  »بَلَغَنِی« )که به معنای  ۀ از واژ
و    که نزد سفیان ثوری، اشتباه حضرت )ع( و مخالفتش با شیوه و روش پیامبر )ص( مسجل و قطعی بوده

گو کرده است. اگر هم وپرسش و گفت  گونهگرفتن توضیح یا اشکال و اعتراض به حضرت )ع( این  برایایشان  
باید گفت کسی نشویم  قائل  این مطالب  بیشتری    به  امام )ع( دقت  باشد، در مقابل  استخدام   درکه شیعه 

 
مَ  یهِ عَنِ ابْنِ أَبِ یمَ عَنْ أَبِ ی بْن  إِبْرَاهِ  یّ . »عَلِ 1 د  بْن  إِسْمَاعِ یع  حَمَّ مَ  یوَ ابْنِ أَبِ  ی  یَ حْ یَ لَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یرٍ وَ م  رٍ عَنْ  یْ ع 

اجِ عَنْ أَبِ  حْمَنِ بْنِ الْحَجَّ هِ    یعَبْدِ الرَّ وف  وَ  ک  قَالَ:   (ع)عَبْدِ اللَّ فْ نْت  أَط  وْرِ   ان  یَ س  هِ  یَ فَقَالَ    یبٌ مِنِّ ی قَرِ   یالثَّ هِ  کَ فَ  یْ کَ ا أَبَا عَبْدِ اللَّ ول  اللَّ انَ رَس 
لْت   یْ إِلَ   ی صْنَع  بِالْحَجَرِ إِذَا انْتَهَ یَ   (ص) هِ  کَ هِ فَق  ول  اللَّ ه  فِ یَ   (ص)انَ رَس  فَ عَنِّ ی لِّ طَوَافِ فَرِ ک    یسْتَلِم  ا  لاً یقَلِ   یضَةٍ وَ نَافِلَةٍ قَالَ فَتَخَلَّ  فَلَمَّ

زْت  وَ مَشَ  یت  إِلَ یْ انْتَهَ  خْبِرْنِ یَ فَقَالَ  یت  فَلَمْ أَسْتَلِمْه  فَلَحِقَنِ یْ الْحَجَرِ ج  هِ أَ لَمْ ت  هِ   ی ا أَبَا عَبْدِ اللَّ ولَ اللَّ   ی سْتَلِم  الْحَجَرَ فِ یَ انَ کَ   (ص)أَنَّ رَس 
لْت  بَلَ ی لِّ طَوَافِ فَرِ ک   اسَ    یضَةٍ وَ نَافِلَةٍ ق  لْت  إِنَّ النَّ وا  کَ قَالَ فَقَدْ مَرَرْتَ بِهِ فَلَمْ تَسْتَلِمْ فَق  هِ  یَ ان  ولِ اللَّ انَ  کَ وَ    یرَوْنَ لِ یَ مَا لَا    (ص)رَوْنَ لِرَس 

وا لَه  حَتَّ  یإِلَ  ی  إِذَا انْتَهَ  حَامَ«. کْ أَ  یسْتَلِمَه  وَ إِنِّ یَ  یالْحَجَرِ أَفْرَج   رَه  الزِّ

فْ دٍ قَالَ: دَخَلَ  یدِ بْن  سَعِ ی. »عَبْد  الْحَمِ 2 وْرِ   ان  یس  هِ، فَقَالَ:    یأَبِ   یعَلَ   یالثَّ ه  بَلَغَنِ   کَ أَصْلَحَ عَبْدِ اللَّ   ا هَ یفِ اءَ خَالَفْتَ  یَ صَنَعْتَ أَشْ   کَ أَنَّ   یاللَّ
بِ  بَلَغَنِ یَ ، قَالَ: وَ مَا هِ (ص)  یَّ النَّ حْفَةِ وَ    کَ أَنَّ   ی؟ قَالَ:  هِ    أَحْرَمَ أَحْرَمْتَ مِنَ الْج  اللَّ ول   بَلَغَنِ   ( ص)رَس  جَرَةِ، وَ  لَمْ تَسْتَلِمِ    کَ أَنَّ   ی مِنَ الشَّ

هِ  ی طَوَافِ الْفَرِ   یالْحَجَرَ فِ  ول  اللَّ ، قَالَ: فَقَالَ،  کَ دَارِ   یتَ الْمَنْحَرَ وَ نَحَرْتَ فِ کْ تَرَ   کَ أَنَّ   ی، وَ بَلَغَنِ (ص)ضَةِ وَ قَدِ اسْتَلَمَه  رَس  ، قَالَ: قَدْ فَعَلْت 
هِ کَ ذَلِ  ی  إِلَ  کَ وَ مَا دَعَا ولَ اللَّ حْفَةَ لِلْمَرِ  (ص)؟ قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ رَس  تَ الْج  عِ ی وَقَّ بَ الْعَهْدِ بِالْمَرَضِ فَأَحْبَبْت  أَنْ  ی نْت  قَرِ ک  فِ، فَ یضِ وَالضَّ

ا اسْتِلَام  الْحَجَرِ فَ  هِ. وَ أَمَّ خَصِ اللَّ ذَ بِر  هِ  کَ آخ  ول  اللَّ ج  لَه  وَ أَنَا لَا  ی    (ص)انَ رَس  ج  لِ ی  فَرَّ ا تَرْ ی فَرَّ فَإِنَّ   یدَارِ   یفِ   ی الْمَنْحَرَ وَ نَحْرِ   یَ کِ . وَ أَمَّ
هِ  ولَ اللَّ هَا مَنْحَرٌ فَحَ ک  ة  کَّ قَالَ: مَ ( ص )رَس   «. أَجْزَأَکَ ث  نَحَرْتَ یْ لُّ
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توانست سؤالش را با عبارات  سفیان ثوری میهم    پاسخو    پرسشو در این    دهدبه خرج میها  کلمات و واژه 
 دیگر و بهتری بپرسد. 

سفیان ثوری به محل   همروایت  این در که  1( 180-179: 1۳98بابویه، )ابن  التوحیددر کتاب روایتی  .ج
 دهد. پاسخ او را می  همگیرد و امام )ع( نمازگزاردن امام کاظم )ع( ایراد می

های اول و سوم، چیزی غیر از سؤال گیری، از هر کدام از روایتتوان بدون تکلّف و سخت هرچند نمی
ولی از مجموع ظاهر روایت اول و دوم و نیز با انضمام و قرینه قراردادن روایات   ،از معصوم )ع( به دست آورد 

توان این مطلب را استفاده کرد که اعتراضات سفیان ثوری به پوشش امام )ع( بود، می  دربارۀقبل که    ۀدست
داده و مبتنی  هایش از دین و سنت پیامبر را ملاک و معیار قرار میها و برداشتها، شنیدهسفیان ثوری، دانسته

ها و عملکردش ها، برداشتبا دانسته  راپنداشته و به همین دلیل هر آنچه  بر همان نیز، عملکردش را صحیح می 
شمرده و از  به آن دارد(، اشتباه و خطا می راجع  نه که روایت دوم ظهور بیشتری  گو)همان  استمخالف بوده  

ه و منش  امامان معصوم )ع( نیز همین رویّ  در قبال تا جایی که  است، دانستهنمی ااین منظر کسی را هم مستثن
 سنجی به محضر اهل منظور صحت   که شیعیان، تفکرات، اعمال و رفتارشان را به  حالی  را داشته است. در

و  بیت )ع( عرضه می از صحت  تا  قمکردند  و در صورت    س  عملکردشان، شکلِ نادرستی  آن مطلع شوند 
 بیت )ع( بپرسند و بیاموزند.  صحیحِ آن را از اهل 

ماند، بررسی سندی این دسته از روایات است. روایت اول که از کتاب کافی اینجا باقی می در ای که نکته 
ند و از این نظر اشکالی ا شیخ صدوق وارد شده بود، صحیح   التوحید نقل شده بود و نیز روایت سوم که در کتاب  

 .دارد وارد شده از نظر سندی اشکال    الاصول ستة عشر ها وارد نیست؛ ولی روایت دوم که در کتاب  به آن 
قبل به روایات    ۀ خصوص با انضمام و قرینه قراردادن روایات دست آنچه از مجموع این سه روایت، به   ، به هر حال 

صحیح    ۀ گوی سفیان ثوری با امامان )ع(، شیو و و گفت   مواجهه این است که شیوه و روش    ، آید این دسته به دست می 
داند، نیست،  می ها  آن بیت )ع( و نیازمند به فراگیری دین از محضر   که خود را مطیع اهل   ی متوقع از مسلمان شیع 

 هی هستند. کنندگان حقیقی اسلام ناب و احکام الا آن هم اهل بیتی که مفسران حقیقی قرآن و تبیین 

 
ثَنَا أَحْمَد  بْن  زِ 1 ه  عَنْه  عَنْ عَلِ   یَ رَضِ   ی ادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدَانِ ی. »حَدَّ دِ بْنِ أَبِ ی أَبِ مَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ  ی بْنِ إِبْرَاهِ   ی  اللَّ حَمَّ مَ   ی هِ عَنْ م   یرٍ قَالَ: رَأَ یْ ع 

فْ  وْرِ   ان  یَ س  وسَ   یالثَّ الْحَسَنِ م  لَامٌ    (ع)بْنَ جَعْفَرٍ    ی أَبَا  وَ غ  اس     یصَلِّ ی  وَ ه  ونَ بَ یَ وَالنَّ رُّ اسَ    فَقَالَ هِ  یْ دَ یَ نَ  یْ م  ونَ بِ یَ لَه  إِنَّ النَّ رُّ مْ فِ   کَ م    ی وَ ه 
وَافِ فَقَالَ  ذِ   (ع)الطَّ صَلِّ  یالَّ لَاءِ«.  یلَه  أَقْرَب  إِلَ  یأ   مِنْ هَؤ 
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 به ولایت امیرالمؤمنین علی )ع(  راجع مواضع سفیان ثوری . 3 .2
 : از جمله ،این بحث نیز چند روایت وجود دارد  ۀدربار

گروهی که برای فراگرفتن حدیث  آن  در  که    1( ۳97-۳9۳:  1409)کشی،    کشیروایتی در رجال    .الف 
که از دیگران شنیده بودند نیز به دستور امام صادق )ع( برای  را  خدمت امام صادق )ع( رسیده بودند روایاتی  

که از سفیان ثوری  را  ایشان نقل کردند. این گروه در حین نقل روایاتی که از دیگران شنیده بودند، روایاتی  
نیز نقل کردند که در بعضی از این روایات، مطالب کذبی به امامان )ع( نسبت داده شده که   بودند  شنیده 

فضیلت و برتری جایگاه برخی از صحابه  راجع به    همعملکرد آن بزرگواران و بعضی    ۀها درباربعضی از آن
پیامبر )ص( نسبت به حضرت علی )ع( است. سند این روایت به دلیل وجود برخی اشخاص در آن، میان  

نجاشی،  11/259و    18/154  :141۳؛ خویی،  ۳65:  1427)طوسی،  علمای رجال محل بحث است   :  1407؛ 

 
دٍ جِبْرِ  ی تَابِ أَبِ کِ   ی. »وَجَدْت  فِ 1 حَمَّ ثَنِ  ی ابِ یَ لَ بْنِ أَحْمَدَ الْفَارَ ی م  هِ، حَدَّ د  بْن  عِ  یبِخَطِّ حَمَّ ضَ یسَ ی م  دِ بْنِ الْف  حَمَّ ، عَنْ  یوفِ ک  لِ الْ یْ ، عَنْ م 

هِ بْنِ  حْمَنِ، عَنِ الْهَ عَبْدِ اللَّ هِ، قَالَ: أَتَ یْ ثَمِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ مَ یْ عَبْدِ الرَّ ونِ بْنِ عَبْدِ اللَّ هِ )ع(  یم  ونَه  الْحَدِ یَ قَوْمٌ أَبَا عَبْدِ اللَّ مْصَارِ،  یسْأَل 
َ
ثَ مِنَ الْأ

، فَقَالَ لِ  لْت  لَا، فَقَالَ فَ ی وَ أَنَا عِنْدَه  وا عَلَ یْ کَ : أَ تَعْرِف  أَحَداً مِنَ الْقَوْمِ ق  لَاءِ قَوْمٌ   یَّ فَ دَخَل  لْت  هَؤ  ونَ الْحَدِ یَ ق  ب  ونَ  ی  لِّ وَجْهٍ لَا  ک  ثَ مِنْ یطْل  بَال 
وا الْحَدِ  نْ أَخَذ  مْ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ غَ یمِمَّ لٍ مِنْه  ثْنِ یمِنَ الْحَدِ   ی رِ یْ ثَ، فَقَالَ لِرَج  ثَنِ   یثِ قَالَ نَعَمْ، قَالَ: فَحَدِّ  یبِبَعْضِ مَا سَمِعْتَ ... قَالَ حَدَّ

فْ  وْرِ یَ س  بِ یان  الثَّ دٍ قَالَ: النَّ حَمَّ مَّ سَ ک  ذ   ی ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ م  ه  حَلَالٌ إِلاَّ الْخَمْرَ، ث  ثَنِ کَ لُّ هِ )ع( زِدْنَا! قَالَ حَدَّ و عَبْدِ اللَّ فْ   یتَ، فَقَالَ أَب  نْ یَ س  ان  عَمَّ
دِ بْنِ عَلِ  حَمَّ ثَه  عَنْ م  ه  قَالَ: مَنْ لَا    یحَدَّ فَّ   ی  مْسَح  عَلَ یَ أَنَّ لَمْ  یْ خ  مَنْ  وَ صَاحِب  بِدْعَةٍ، وَ  بِ یَ هِ فَه  النَّ لَمْ  یشْرَبِ  مَنْ  بْتَدِعٌ، وَ  وَ م  لِ  ک  أْ یَ ذَ فَه 

بِ ی الْجِرِّ  ا النَّ ، أَمَّ وَ ضَالٌّ مْ فَه  ةِ وَ ذَبَائِحَه  مَّ مَر  نَبِ ذ   یثَ وَ طَعَامَ أَهْلِ الذِّ ا الْمَسْح  عَلَ یذَ زَبِ ی فَقَدْ شَرِبَه  ع  حَه  بِالْمَاءِ، وَ أَمَّ فَّ   یبٍ فَرَشَّ نِ: فَقَدْ  یْ الْخ 
مَر  عَلَ  فَّ   یمَسَحَ ع  فَرِ وَ    ینِ ثَلَاثاً فِ یْ الْخ  : فَقَدْ أَ   یلَةً فِ یْ وْماً وَ لَ یَ السَّ بَائِح  ا الذَّ هَ تَعَالَ ک  )ع( فَقَالَ    یٌّ لَهَا عَلِ کَ الْحَضَرِ، وَ أَمَّ وهَا فَإِنَّ اللَّ :  یَ   یل  ول  ق 

حِلَّ لَ یَ الْ  ذِ ات  وَ طَعَ بَ یِّ م  الطَّ ک  وْمَ أ  وا الْ یام  الَّ وت  مْ مْ حِلٌّ  ک  ام  مْ وَ طَعَ ک  ابَ حِلٌّ لَ تَ کِ نَ أ  مَّ سَ لَه  ثَنِ کَ ، ث  فْ   یتَ. ... قَالَ حَدَّ وْرِ یَ س  ، عَنْ  یان  الثَّ
نْ  الْم  بْنِ  دِ  حَمَّ رَأَ کَ م  ه   أَنَّ عَلَ یّ عَلِ   یدِرِ،  الْ   ی  اً )ع(  وَ  ک  مِنْبَرِ  ه  وَ  أَتَ یَ وفَةِ  لَئِنْ   : ول  لٍ  یْ ق  بِرَج  نِ ی  تَ  ل  حَدَّ کْ بَ   یأَبِ   ی  عَلَ   یفَضِّ ه   دَنَّ جَلِّ

 
لَأ مَرَ  ع  وَ  رٍ 

فْتَرِ  ثَنِ ی الْم  هِ )ع( زِدْنَا! فَقَالَ حَدَّ اللَّ و عَبْدِ  فْ   ی، فَقَالَ أَب  بُّ أَبِ یَ س  ه  قَالَ ح  أَنَّ ، عَنْ جَعْفَرٍ،  إِ کْ بَ   یان  مَرَ  مَا  یرٍ وَ ع  ه  غْض  فْرٌ، ... قَالَ  ک  مَانٌ وَ ب 
ثَنِ  فْ  یحَدَّ وْرِ یَ س  قَ عَلِ یَ دِ أَنْ یرٍ أَمَرَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِ کْ ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أَبَا بَ یان  الثَّ ن  بْحِ، وَ أَنَّ أَبَا بَ  ی  ضْرِبَ ع  مَ مِنْ صَلَاةِ الصُّ رٍ  کْ )ع( إِذَا سَلَّ

مَ بَ  مَّ قَالَ  یْ نَه  وَ بَ یْ سَلَّ ثَنِ کَ ا خَالِد  لَا تَفْعَلْ مَا أَمَرْت  یَ نَ نَفْسِهِ، ث  هِ )ع( زِدْنَا! قَالَ حَدَّ و عَبْدِ اللَّ عَ   ی! قَالَ لَه  أَب  هِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ ین  م  بْن  عَبْدِ اللَّ
ه  قَالَ: وَدَّ عَلِ  دٍ، أَنَّ حَمَّ ه  بِنَخِ   یبْن  أَبِ   یّ م  عَ  یَ لَاتِ  ی طَالِبٍ أَنَّ هِنَّ وَ  یَ نْب  هْرَوَانَ،  یَ شْهَدْ  یَ وَ لَمْ    حَشَفِهِنَ ل  مِنْ  ک  أْ یَ سْتَظِلُّ بِظِلِّ وْمَ الْجَمَلِ وَ لَا النَّ

ثَنِ  فْ بِهِ    یوَ حَدَّ ثَنِ ان  یَ س  فْ   ی، ... قَالَ حَدَّ وْرِ ان   یَ س  دٍ، أَنَّ عَلِ یالثَّ حَمَّ ا قَتَلَ أَهْلَ صِفِّ یّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ م  مَّ قَالَ: جَمَعَ یْ عَلَ   ی  کَ نَ، بَ یاً )ع( لَمَّ هِمْ ث 
ه  بَ  مْ فِ یْ وَ بَ   ینِ یْ اللَّ ةِ. قَالَ، فَضَاقَ بِ   ینَه  جَ مِنْ  کِ ت  وَ عَرِقْت  وَ  یْ الْبَ   یَ الْجَنَّ أَخْر  إِلَ یمَسْکِ دْت  أَنْ  ومَ  أَق  مَّ ذَ یْ ، فَأَرَدْت  أَنْ  ، ث  ه  أ  أَتَوَطَّ رْت   ک هِ وَ 

هِ )ع( فَ   ی غَمْزَةَ أَبِ  نْقَبِضٌ، قَالَ: أَ مَا سَمِعْتَ مَا  کَ عَبْدِ اللَّ ه  م  ه  خَرَجَ وَ وَجْه  مَّ إِنَّ وا ... ث  . ... وَ قَامَ الْقَوْم  فَانْصَرَف  لْت  ی  فَفْت  لَاءِ ق  ث  بِهِ هَؤ  حَدِّ
لَاءِ وَ مَا حَدِ   کَ أَصْلَحَ  ه  مَا هَؤ  مْ قَالَ:  یاللَّ ه  لْ وَ لَمْ    یة  عَنِّ یَ اکَ وَالْحِ   یَّ ذِب  عَلَ کَ لْ اَ   یانَ عِنْدِ کَ ثِهِمْ،  یحَدِ   أَعْجَب  ث   أَحَدٌ«.   یسْمَعْه  عَنِّ یَ مَا لَمْ أَق 
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ولی این   کرد،  غلبهوجوهی بر برخی از این اشکالات    ۀتوان به واسطهرچند می  1(.12۳:  1428؛ مظاهری،  118
 ند. ک کلی تصحیح تواند این سند را به وجوه نمی 

از سفیان ثوری  آن  در  و  وارد شده    المسترشد فی امامة علی بن ابی طالب )ع(که در کتاب    خبری  .ب
)طبری آملی، پیامبر )ص( بوده است    ۀ ترین صحابفضیلت با  طالب )ع(علی بن ابیکه  است  چنین نقل شده  

ولی   ،بودن تفکرات سفیان ثوری به اعتقادات شیعه استمدلول این خبر نشان از نزدیک   2.(285-284:  1415
طالب و دیگر ائمه )ع( بعد از پیامبر ندارد که سفیان ثوری به جانشینی بلافصل علی بن ابی بر آن  دلالت  

قائل است.   بن راشد  همچنین،)ص(  نام معمر  به  به دلیل وجود شخصیتی  که از نظر علمای    ،این روایت 
البته   .از نظر سندی ضعیف است(،  ۳/2۳4:  14۳1)مامقانی،  آید  رجال شیعه شخصیتی مجهول به شمار می

 .(۳11-۳06: 1408)مزی، ایشان در میان علمای رجال اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد  ۀدربار

آید که از آن چنین به دست می   که  3( 285:  1415)طبری آملی،    المسترشددر کتاب    دیگری  روایت  . ج
دانسته است. سند  طالب )ع( میردیف و حتی بالاتر از علی بن ابیسفیان ثوری شیخین را در فضیلت، هم

که راوی این خبر است، محل خدشه و اشکال    ،چون موسی بن قیسهم این خبر نیز به دلیل وجود افرادی  
:  1408)مزی،  آید  سنت، وثاقتش نزد آنان به دست می  علمای رجال اهل  هایدیدگاهاست؛ هرچند از مجموع  

رو برخی از  این  از  .(29:  1414)نمازی شاهرودی،  ولی شخصیتی مجهول نزد علمای رجال شیعه دارد    ،(1۳5
:  1426)مظفر،  اند  سنت استناد کرده  شده در کتب اهلعلمای شیعه برای تبیین شخصیت ایشان به مباحث بیان 

بن موسی است  شخصیت دیگری که در سند این خبر وجود دارد عبیدالله  (.10/296: 1410؛ شوشتری، 4/71
 الحال است. که این شخصیت نیز همانند موسی بن قیس مجهول 

 
مانند    ،قائل شده است. همچنین  ویخویی به وثاقت  و  ،  کرده. مانند محمد بن الفضیل الکوفی که شیخ طوسی او را تضعیف  1

قائل    ویبه وثاقت    هماند و مظاهری ایشان را تضعیف کرده  ،مانند نجاشی و خویی  ، کثیری از علما  ۀعبدالله بن عبدالرحمن که عد
 شده است. 

رٍ، قَالَ: سَبَقَنَا    ی. »وَ رَوَ 2 عَمَّ اقِ، عَنْ م  زَّ فْ عَبْد  الرَّ وْرِ   ان  یَ س  : ... فَمَنْ أَفْضَل   ک مَوْضِعٍ ذَ   یإِلَ   یالثَّ لْت  وجِهِ مِنْ عِنْدِنَا، فَق  ر    أَصْحَابِ رَه  عِنْدَ خ 
بِ   طَالِبٍ )ع(«.  یبْن  أَبِ  یُّ ؟، فَقَالَ: عَلِ کَ )ص( عِنْدَ   یِّ النَّ
عَ   ی. »وَ رَوَ 3 و ن  بَ ی أَب  وسَ یْ مٍ، وَ ع  هِ بْن  م  وسَ ، قَالَا ید  اللَّ فْ یْ سٍ: أَتَ یْ بْن  قَ   ی: قَالَ م  وْرِ ی انَ بْنَ سَعِ یَ ت  س  : ... فَأَخْبِرْنِ یوْمٍ مَطِ یَ   یفِ   یدٍ الثَّ لْت    ی رٍ، فَق 

: عَلِ  لْت  ؟ ق  ل  فَضِّ ؟ قَالَ: أَنْتَ لَمَنْ ت  ل  فَضِّ ، إِنِّ   کَ اً، قَالَ: رَحِمَ یّ مَنْ ت  ه  و أَنْ تَلِجَ الْجِنَانَ ثَلَاثاً!  یاللَّ رْج 
َ
عَ   لَأ مٍ، وَ قَدْ سَأَلَه   ی قَالَ: وَ سَمِعْت  أَبَا ن 

لٌ  عَ یَ وْماً، فَقَالَ: یَ رَج  ، قَالَ:  ی ا أَبَا ن  ل  فَضِّ فْ انَ کَ مٍ مَنْ ت  وْرِ  ان  یَ س  م  الشَّ ی  ، یالثَّ  نِ«. یْ خَ یْ قَدِّ
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 1.(404-1/40۳:  1407)کلینی،  نقل کرده است    کافیه کلینی آن را در کتاب  ک روایت مسجد خیف    .د

اند، سفیان  کند در دیداری که به همراه سفیان ثوری با امام صادق )ع( داشتهدر این روایت، شخصی نقل می
در  چون  ولی    ،ها نقل کندمسجد خیف پیامبر )ص( را برای آن  ۀ خطباست  ثوری از امام صادق )ع( خواسته  

کرد  بیت )ع( در میان امت پیامبر )ص( دلالت می  وجود داشت که بر جایگاه و مقام اهل  ی این خطبه عبارات
شایستگی دیگران برای امامت میان مسلمانان، سفیان ثوری آنچه روایت را در آن  ناو نیز دلالت روایت بر  

بر    اً این روایت صراحت  نوشته بود پاره کرد و از همراهش نیز خواست که این روایت را برای دیگران نقل نکند.
این    ۀبدون واسط   خلافت و امامت به ائمه )ع( دلالت دارد؛ البته راویِ مخالفت سفیان ثوری با اختصاص امر  

رَیْ  لٍ مِنْ ق  این روایت از نظر سندی ضعیف لذا    .شٍ( شخصیتی است که از نظر هویت مجهول استخبر )رَج 
از جانب ائمه   کافیبه صدور روایات موجود در کتاب  راجعآید؛ هرچند مبتنی بر شهادت کلینی به شمار می 

در صورت مخالف ادل   نبودن)ع(،  و  با نصوص  سندی    ۀروایت  اشکال  در صورت  حتی  دیگر،    هم قطعی 
 توان روایت را اخذ کرد و از آن بهره جست.می

 
د  بْن  الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِ 1 حَمَّ رَ یکِ مِ بْنِ مِسْ کَ مِ عَنِ الْحَ کَ بْنِ الْحَ   یّ . »م  لٍ مِنْ ق  ةَ قَالَ: قَالَ  کَّ شٍ مِنْ أَهْلِ مَ یْ نٍ عَنْ رَج 

فْ  وْرِ   ان  یْ س  دٍ قَالَ فَذَهَبْت  مَعَه  إِلَ   ی  ذْهَبْ بِنَا إِلَ اِ   ی الثَّ حَمَّ فْ کَ هِ فَوَجَدْنَاه  قَدْ رَ یْ جَعْفَرِ بْنِ م  تَه  فَقَالَ لَه  س  ثْنَا بِحَدِ ا أَبَا عَبْدِ  یَ ان   یْ بَ دَابَّ هِ حَدِّ ثِ  یاللَّ
هِ   ولِ اللَّ طْبَةِ رَس  بْ کْ ا  فِ ... قَالَ  یْ مَسْجِدِ الْخَ   ی فِ   (ص )خ  حْم   ت  هِ الرَّ حِ بِسْمِ اللَّ هِ    ؛مِ ینِ الرَّ ولِ اللَّ طْبَة  رَس  رَ  یْ مَسْجِدِ الْخَ   یفِ   (ص )خ  فِ نَضَّ

ه  عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِ  غْه     یاللَّ غَهَا مَنْ لَمْ تَبْل  اس  لِ یُّ ا أَ یَ فَوَعَاهَا وَ بَلَّ بَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَ ی  هَا النَّ اهِد  الْغَائِبَ فَر  غِ الشَّ بَّ حَامِلِ فِقْهٍ  یسَ بِفَقِ یْ بَلِّ هٍ وَ ر 
وَ أَفْقَه  مِنْه  ثَلَاثٌ لَا    ی  إِلَ  صِ یْ غِلُّ عَلَ ی  مَنْ ه  هِ وَالنَّ سْلِمٍ إِخْلَاص  الْعَمَلِ لِلَّ سْلِمِ ی هِنَّ قَلْب  امْرِئٍ م  ةِ الْم  ئِمَّ

َ
وم  لِجَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ  ی حَة  لِأ ز  نَ وَاللُّ

حِ  مْ م  تَتَ   وَرَائِهِمْ طَةٌ مِنْ  یدَعْوَتَه  إِخْوَةٌ  ونَ  ؤْمِن  مْ  کَ الْم  مْ وَ ه  ه  دِمَاؤ  مْ    ی  دٌ عَلَ یَ افَأ   مْ فَ   یسْعَ یَ مَنْ سِوَاه  أَدْنَاه  تِهِمْ  فْ تَبَه   کَ بِذِمَّ مَّ عَرَضَه   یَ س  ان  ث 
هِ  کَ هِ وَ رَ یْ عَلَ  و عَبْدِ اللَّ فْ   (ع)بَ أَب  ا  یَ وَ جِئْت  أَنَا وَ س  ا فِ ک  ان  فَلَمَّ رِ   ینَّ رَ فِ   یحَتَّ   أَنْتَ مَا  کَ   یقِ قَالَ لِ ی بَعْضِ الطَّ لْت  لَه   یهَذَا الْحَدِ   یأَنْظ  ثِ فَق 

هِ رَقَبَتَ  و عَبْدِ اللَّ أَب  أَلْزَمَ  هِ  أَ   کَ ذْهَب  مِنْ رَقَبَتِ یَ ئاً لَا  یْ شَ   کَ قَدْ وَاللَّ لْت  لَه  ثَلَاثٌ لَا    کَ ذَلِ   ءٍ یْ شَ   یُّ أَبَداً فَقَالَ وَ    - هِنَّ قَلْب  امْرِئٍ یْ غِلُّ عَلَ ی  فَق 
صِ  هِ قَدْ عَرَفْنَاه  وَالنَّ سْلِمٍ إِخْلَاص  الْعَمَلِ لِلَّ سْلِمِ ی م  ةِ الْم  ئِمَّ

َ
ذِ یحَة  لِأ ة  الَّ ئِمَّ

َ
لَاءِ الْأ مْ ی نَا نَصِ یْ جِب  عَلَ یَ نَ  ی نَ مَنْ هَؤ  ه  عَاوِ   -حَت  فْ   یة  بْن  أَبِ ی م  انَ  یَ س 

عَاوِ ی زِ یوَ   بْن  م  الْحَ یَ د   مَرْوَان  بْن   ه   ک  مِ وَ  کَ ةَ وَ  قَوْل  مْ وَ  خَلْفَه  لَاة   وز  الصَّ عِنْدَنَا وَ لَا تَج  ه   وز  شَهَادَت  فَأَ لُّ مَنْ لَا تَج  لِجَمَاعَتِهِمْ  وم   ز    یُّ وَاللُّ
رْجِئٌ  -الْجَمَاعَةِ  ول  مَنْ لَمْ یَ م  مْ وَ لَمْ یَ صَلِّ وَ لَمْ ی  ق  وَ عَلَ کَ عْبَةَ وَ نَ کَ غْتَسِلْ مِنْ جَنَابَةٍ وَ هَدَمَ الْ یَ ص  ه  فَه  مَّ أَوْ   لَ ی ائِ کَ یمِ لَ وَ ی مَانِ جَبْرَئِ یإِ  یحَ أ 

ول  لَا  یَ   یقَدَرِ  ه  عَزَّ وَ جَلَّ وَ  ک  یَ ق  ورِ ی ون  مَا شَاءَ إِبْلِ ک  یَ ون  مَا شَاءَ اللَّ أ  مِنْ عَلِ یَ   یٌّ س  أَوْ حَر    یٌّ فْرِ أَوْ جَهْمِ ک  هِ بِالْ یْ طَالِبٍ وَ شَهِدَ عَلَ   یبْنِ أَبِ   یّ تَبَرَّ
مَا هِ یَ  إِنَّ ول   هِ    یَ ق  اللَّ هَا قَالَ وَ یْ غَ   ءٌ یْ شَ مَان   یسَ الِْ یْ لَ   وَحْدَه  مَعْرِفَة   لْت   یَ   ءٍ یْ شَ   یُّ وَ أَ   کَ حَ یْ ر  ونَ فَق  ول  ونَ إِنَّ عَلِ یَ ق  ول    ( ع)طَالِبٍ    یبْنَ أَبِ   یّ ق 

ذِ  مَام  الَّ هِ الِْ وم  جَمَاعَتِهِمْ أَهْل  بَ ی نَا نَصِ یْ جِب  عَلَ یَ  یوَاللَّ ز  ه  وَ ل  خْبِرْ بِهَا أَحَداً«. کِ تِهِ قَالَ فَأَخَذَ الْ یْ حَت  مَّ قَالَ لَا ت   تَابَ فَخَرَقَه  ث 
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تواند به شناخت فضای ذهنی و تفکرات سفیان ثوری کمک رچند برخی از این روایات میه  ترتیببدین 
توان راهکارهایی برای  گونه که اشاره شد، میهمان ،. البتهدارد کند، ولی سندهای هر چهار روایت اشکالاتی 

 رفت از این مشکل در برخی از روایات پیدا کرد. برون 
تفکرات مذهبی سفیان    ۀقطعی دربار  ۀپوشی از اسناد این چهار روایت، نتیجبا چشم نکتۀ دیگر آنکه،  

به تفکرات شیعی است؛ ولی  راجع  آید، چراکه روایت اول نشان از اعتقاد خلاف ایشان  ثوری به دست نمی 
  همروایت سوم و چهارم    .بیت )ع( و محبتش به آنان حکایت دارد   روایت دوم از تمایل ایشان به جانب اهل

 بیت )ع( است. او با اهل ۀزاوی  ۀدهندنشان 
هرچند سفیان ثوری در روایت دوم، علی )ع( گفت  توان  البته با اندکی دقت در متن هر چهار روایت می

پیامبر   ۀ ترین صحابعنوان بافضیلت  دانسته و حتی گاه از حضرت علی )ع( بهرا از نظر فضیلت بسیار بالا می 
 ا پس از پیامبر )ص( قائل نبوده است.هولی به ولایت و امامت اختصاصی آن ،کرده استیاد می

مییعقا  بارۀدر حتی  ندارد؛  وجود  قطعی  نظر  ثوری  سفیان  به  د  رأی  مؤیدات،  و  ادله  برخی  از  توان 
کم قائل شد که سفیان ثوری شخصیتی بوده که خود را مجتهد و صاحب  مخالفتش با ائمه )ع( داد یا دست

دانسته و از اینکه رأی و نظرش مخالفتی با رأی و نظر ائمه )ع( داشته باشد باکی نداشته است رأی و نظر می 
 سفیان ثوری باشد. نبودنه تواند دلیلی بر شیع که این می

 از جانب معصوم )ع(  یثور  انیشدن عملکرد سفمذمت . 4 .2
 :کنیمبیان می در این خصوص چند روایت  

:  1409)کشی،    شدنقل و بررسی  بود که    یروایتنخستین  همان روایت کتاب کشی که در بحث قبل    .الف 

است، مذمت کلی   سفیان ثوری به ائمه )ع( نسبت داده را    این روایات کذبکه  د  شوثابت  اگر    .(۳9۳-۳97
شود؛ ولی اگر این مطلب  می  همراویان این احادیث کذب، شامل سفیان ثوری    ۀ حضرت صادق )ع( دربار

 گیرد. الشعاع قرار میسفیان ثوری تحت برثابت نشود شمول مذمت امام صادق )ع( 
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کتاب    روایتی  .ب و  آن  در  که    1( ۳9۳و    1/۳92:  1407)کلینی،    کافیدر  ثوری  سفیان  باقر )ع(،  امام 
اند. سند این روایت به دلیل وجود  کننده از دین خدا شمردهابوحنیفه را از مانعان هدایت مردم و جلوگیری

 ،اینکهنخست  توان دو راه پیشنهاد داد؛  رفت از این اشکال میخالد بن عمار محل اشکال است. برای برون 
به صدور روایات موجود در کتاب  راجعپوشی از سند این روایت و بر اساس شهادت کلینی  توان با چشم می

و نیز    2اصحاب اجماع   ۀ در صورت پذیرش نظری   ،د؛ دوم اینکهکرن )ع(، آن مشکل را حل  ااز معصوم  کافی
 د. غلبه کرتوان بر این مشکل شود، میمی هم شدن به اینکه این نظریه شامل راویان باواسطه قائل 

 نتیجه

هی و هدایت مردم برای رسیدن به  امام معصوم )ع( جانشین بلافصل پیامبر )ص( در تبیین دین الا   ، از نگاه شیعیان 
تا جایی که مبتنی    ، عقلی و نقلی اطاعتش بر همه واجب است   ۀ بر نص صریح ادل   سعادت دنیا و آخرت است و بنا 

 ای جز ضلالت و گمراهی و ورود در باطل به همراه نخواهد داشت. از آنان نتیجه   نکردن بر برخی ادله، اطاعت 
دلیل متقن و محکمی بر تشیع سفیان ثوری وجود   شد،با توجه به آنچه در این نوشتار تبیین و بررسی  

اندام در برابر روایات و دیگر   قدرت عرض   وجهرجالی که به هیچ    هایدیدگاهمگر برخی روایات و    ،ندارد 
بودن  به سنی راجع سنت و شیعه   علمای اهل هایدیدگاهمخالف را ندارند؛ چراکه اتقان و فراوانی  هایدیدگاه

گذارد و توانایی مقابله را از  بودن سفیان باقی نمیشاذ و نادر شیعه  ۀشدن نظری سفیان ثوری جایی برای مطرح 
همچنین است.  کرده  سلب  متعدد    ،آن  مخالفتگیریموضع  دربارۀروایات  و  منفی  سفیان  های    با های 

عملکرد و   شدنپوشش و رفتار آن بزرگواران و نیز مذمت ن )ع(، نوع  ا جانشینی و خلافت بلافصل معصوم
سفیان  نبودنهتواند مؤیداتی قوی بر شیع د، ولی میدارامام )ع(، هرچند ضعف سندی از جانب رفتار سفیان 

 
إِبْرَاهِ   یّ . »عَلِ 1 نْدِ ی بْن   د  بْن   یعَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِ   یمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّ حَمَّ دِ بْنِ عِ   ییَ حْ یَ رٍ وَ م  حَمَّ أَحْمَدَ بْنِ م  الٍ   یسَ یعَنْ  ابْنِ فَضَّ عَنِ 

ارٍ عَنْ سَدِ لَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ  یجَمِ   یعاً عَنْ أَبِ یجَمِ  وَ دَاخِلٌ وَ أَنَا خَارِجٌ وَ أَخَذَ بِ   (ع)رٍ قَالَ: سَمِعْت  أَبَا جَعْفَرٍ یعَمَّ مَ   یدِ یَ وَ ه  تَ  یْ اسْتَقْبَلَ الْبَ  ث 
اس  أَنْ  یا سَدِ یَ فَقَالَ   مِرَ النَّ مَا أ  حْجَارَ فَ یَ ر  إِنَّ

َ
وا هَذِهِ الْأ مَّ  یَ أْت  وا بِهَا ث  وف  ونَا فَ یَ ط  ونَا وَلَا ی  أْت  وَ قَوْل   یَ عْلِم  مْ لَنَا وَ ه  هِ تَه  ارٌ لِمَنْ    یوَ إِنِّ   اللَّ وَ    ابَ تَ لَغَفَّ

مَّ  آمَنَ وَ عَمِلَ صَ  مَّ أَوْمَأَ بِ   ی  اهْتَدَ الِحاً ث  مَّ قَالَ  یَ وَلَا  یصَدْرِهِ إِلَ  ی  دِهِ إِلَ یَ ث  رِ یا سَدِ یَ تِنَا ث  ادِّ   یکَ ر  فَأ  مَّ نَظَرَ إِلَ ی نَ عَنْ دِ ی الصَّ هِ ث  فَةَ  یحَنِ   ی أَبِ   ی نِ اللَّ
فْ وَ   وْرِ   انَ یَ س  مْ حَلَقٌ فِ   کَ ذَلِ   ی فِ   یالثَّ مَانِ وَ ه  ونَ عَنْ دِ   یالزَّ ادُّ لَاءِ الصَّ دً یالْمَسْجِدِ فَقَالَ هَؤ  هِ بِلَا ه  هِ وَ لَا    ینِ اللَّ بِ کِ مِنَ اللَّ نٍ إِنَّ  یتَابٍ م 

خَابِثَ لَوْ  
َ
لَاءِ الْأ وا فِ هَؤ  اس  فَلَمْ  ی  ب    ی جَلَس  وا أَحَداً  یَ وتِهِمْ فَجَالَ النَّ هِ تَبَارَ ی  جِد  مْ عَنِ اللَّ ه  ولِهِ    یوَ تَعَالَ   کخْبِر  ونَا  یَ   ی  حَتَّ   ( ص)وَ عَنْ رَس  أْت 

هِ تَبَارَ  مْ عَنِ اللَّ خْبِرَه  ولِهِ  یوَ تَعَالَ  کَ فَن   «. (ص) وَ عَنْ رَس 

 آید. شمار می دلیل وجود حسین بن علی بن فضال التمیمی در یکی از دو طریق روایت که از اصحاب اجماع به . به2
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های او بر فعل معصوم و ادب گرفتنرده ، خ  شفارغ از اسناد احادیث و راویان  ،به عبارت دیگر  .ثوری باشد
ها، در قامت فردی که به ردای تشیع ملبس باشد، نیست؛ اما با این حال، منکر جایگاه و  سؤال و جواب کردن

ترابط یا ارتباط بینابینی میان سفیان ثوری    ،صورت مطلق نیست. در واقع  شأن علمی و معنوی این بزرگواران به
بهره  به مرزهای تشیع و    های اندک از دریای معرفتی اهلمندیو امامان شیعه به  بیت )ع( محدود است و 

 رسد.تبعیت از مقام امامت و ولایت معصوم )ع( نمی
د؛ به این غلبه کرتوان با راهکارهایی بر این مشکل  می  همدر بحث ضعف سندی این دسته از روایات  

وات یا بر اساس مبنای اصحاب اجماع و در  وثاقت و قوت برخی ر    ۀواسط  صورت که در برخی از سندها به
به نقل شده است،  کافی  کتاب  از  که  تمامی    ۀواسط  سندهایی  و قطعیت صدور  بر صحت  کلینی  شهادت 

بر تواتر    بنا   ،علاوه به توان مشکل را تا حدودی مرتفع کرد.  ن )ع(، میا روایات موجود در کتابش از معصوم
احتمال   ،به عبارت دیگر  .رسداجمالی، تواطئ بر کذب در میان افراد در سند این روایات به حد صفر می

کم بعید به نظر منتفی نباشد، دست  گر کاملاً تبانی بر کذب میان این افراد متعدد در سند روایات مختلف، ا
 توان از آن روایات بهره جست.می لذارسد و می

سفیان ثوری قائل شد این است که ایشان همانند بسیاری از   دربارۀتوان  رو، تنها چیزی که می این  از
به امامت و خلافت    یبیت )ع( استناره داشته است. و  تسنن از مشکات نورانی علم و عمل اهل  بزرگان اهل

ا را واجد  هولی با این حال از نظر علمی و معنوی آن،  بیت )ع( پس از نبی مکرم قائل نبوده  بلافصل اهل
د و افکارش  یدر ارتباطات و مراوداتش با امامان شیعه تا جایی که با عقااست  ه  وشیدک دانسته و میاحترام می

 منافاتی نداشته باشد، از آن بزرگواران بهره ببرد. 
یک قطب وجود دارد و    فقطدر هر زمانی    معتقدندو نیز با توجه به اعتقادات صوفیه که  بر این اساس،  

خویش قرار    ۀمند شوند و او را الگو و اسوبهره   اشو از نور وجودی  نندخود را به او متصل ک   دتمامی صوفیه بای
با امامان معصوم    ش و ارتباط  مواجهه  ۀ رفتار و عملکرد سفیان ثوری و شیو  :شود کهمطرح می   پرسشدهند، این  

سیاسی و... او با امامان معصوم )ع(، چگونه با این نگاه و اعتقاد صوفیه جمع   ،های اعتقادی )ع( و مخالفت
گرفتن این شیوه و نوع ارتباط سفیان ثوری با امامان معصوم )ع( با اعتقاد به قطبیت و    پیش   ؟! آیا درشودمی

 تصور است؟!   ان قابل شالگوبودن
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این غفلت    . کندبیت )ع( غافل می  مقام و شأن اهل  ازاستضعاف هم از جمله موانعی است که افراد را  
البته این واقعیت در قرون    .ن )ع( اثرگذار استاها با معصومدر کیفیت ترابط و ادب مصاحبت و مراودت آن

همانند سفیان ثوری    ،اول صوفیه  ۀشود و شاید نتوان از آن در توجیه عملکرد طبق اسلامی بیشتر لحاظ می   ۀمیان
 بهره جست. ،اندکه از معاصران امامان معصوم )ع( بوده
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